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 قرآن مبین 




 (۱۴)
سوره ماعون 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ماعون  

آیه 1:  

أرََأَيتَْ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ 

در شـأن نـزول سـوره اقـوالی هسـت که از آن هـا گـذر می کنیم. مـعناي دین در آیه ي اول فـضاي کلّی سـوره را مـشخّص خـواهـد 

کرد. اگـر این سـوره از سـور ابـتدایی نـازلـه در مکهّ بـاشـد، لـغاتی مـانـند دین و مصلّین را نمی تـوان بـه مـعناي مـصطلح شـرعی 

مـعنا کرد. هـنوز نـماز بـه مـعناي مـصطلح تشـریع نشـده بـود، و هـم چنین از اعـمال دینی مـطالبی انـدك در میان مسـلمین رواج 

داشت. 

بـه نـظر حقیر دین بـاید بـا تـوجـّه بـه لـغت و ریشه  ي آن مـعنا گـردد. از مـقاییس و التحقیق مـعناي دین را نـقل می کنیم و 

جمع بندي می نماییم: 

مقاییس: أصل واحد الیه یرجع فروعه کلهّا، و هو جنس من الانقیاد و الذّل.  

التحقیق: هو الخضوع و الانقیاد قبال برنامج أو مقررات معینّة. 

شـاکله ي دین حـال انقیاد، خـاکساري و ذلـّت اسـت، امـتثال و اطـاعـت نتیجه ي این حـال اسـت. اطـلاق بـه روز جـزاء و حـساب 

نیز از مصادیق همین معنا می باشد. بنابراین دو رکن در معناي دین معهود است:  

1. خضوع و انقیاد 

2. در قبال برنامه اي مدوّن و مشخّص بودن 
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به پیامبر می فرماید: آیا کسی را که به دین باور ندارد دیدي؟ 

این خـطاب می تـوانـد هـر انـسانی را شـامـل شـود. تکذیب و عـدم بـاور می تـوانـد تکذیب بـرنـامـه هـاي عملی اسـلام بـاشـد؛  و 

می تواند باورناپذیري نسبت به حالِ خویش باشد. در آیات بعدي خصوصیات این تکذیب بیان می گردد.  

آیات 2 و 3:  

فَذَلكَِ الَّذِي يَدعُُّ اليْتَيِمَ، وَلاَ يحَضُُّ عَلَى طَعَامِ المِْسْكِينِ 

این انـسان کسی اسـت که یتیم را بـا تـندي از خـود دور می کند؛ ودع دور کردن هـمراه بـا درشـتی و جـفا اسـت. و بـر طـعام 

مساکین یکدیگر را تحریض و تشویق نمی کنند. این دو آیه دقیقاً معادل معنایی آیات 17 و 18 سوره ي فجر است: 

كلَاَّ بَلْ لا تُكرِْموُنَ اليْتَيِمَ، وَ لا تحََاضُّونَ عَلى طَعامِ المِْسْكِينِ. 

در سـوره ي فجـر بیان شـد که این دو حـال نـاشی از دنیاپـرسـتی افـراطی در انـسان اسـت. خـودش را مـحور هسـتی دیده، و هـمه 

چیز را براي خودش می خواهد. ریشه ي این صفت در آیه ي 20 سوره ي فجر بیان شده است: وَ تحبُُِّونَ المْالَ حبًُّا جَمًّا. 

کنار هـم قـرار دادن آیات این دو سـوره مـشخّص می نـماید که دو عـلتّ اصلی هـلاکت انـسان حـبّ بـه دنیا، و تکذیب اسـت. 

این دو در واقـع دو روي یک سکهّ انـد، مـحبتّ بـه دنیا که زیاد شـد، انقیاد رخـت بـر می بـندد، و خـودپـرسـتی جـلوه گـر می شـود. 

نتیجه اش توجهّ نداشتن به مسکین و یتیم می شود. 
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آیه 4:  

فوََيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ 

مراد از صلاة در این کریمه چیست؟ و چرا نمازگزاران مورد نکوهش قرار گرفته اند؟! 

آن چـه بین مفسـّرین شـایع اسـت، این می بـاشـد که صـلاة در دوره ي جـاهـلیت بـه مـعناي دعـا و نیایش بـوده اسـت، و بـا حقیقت 

شـرعی بـه مـعناي صـلاة شـرعی تـبدیل شـده اسـت. این تعبیر ظـاهـراً غلطی مـصطلح اسـت، بـراي تحقیق دربـاره ي واژه ي صـلاة 

کتب بسیاري را جسـتجو کردم، و کتاب التحقیق را در روش و جـامعیت، کامـل تـر از دیگر کتب یافـتم. بـنابـراین مـطلب را از 

این کتاب نقل می کنم. 

مـرحـوم مـصطفوي در التحقیق پـژوهـش کاملی دربـاره ي صـلاة داشـته انـد، که در درك مـعنا و اسـتعمالات قـرآنی این لـغت 

بسیار راهگشاست (رضوان االله تعالی علیه). 

صلاة دو ریشه دارد: واوي و یایی؛ واوي دو معنا دارد:  

1. از سریانی و آرامی اخذ شده است، به معناي عبادت مخصوصی بوده است که در آن اقوام رایج بوده است.  

2. ثـناء جـمیل، این مـعنا در عـرب اصیل جـریان داشـته اسـت، در آیات بسیاري از قـرآن این مـعنا اسـتعمال شـده اسـت، مـانـند: 

سوره احزاب، آیه 56: إِنَّ اللَّهَ وَ ملَائِكتَهَُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَوُا صَلُّوا عَليَهِْ وَ سَلِّموُا تَسْليِماً.  

سوره احزاب، آیه 46: هوَُ الَّذِي يُصَلِّي عَليَْكُمْ وَ ملَائِكتَهُُ ليِخُرِْجَكُمْ منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ كانَ بِالمؤُْْمنِِينَ رَحيِماً. 

سـوره نـور، آیه 41: أَ لَـمْ تَـرَ أنََّ الـلَّهَ يُسَـبِّحُ لَـهُ مَـنْ فِـي الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ الـطَّيرُْ صَـافَّـاتٍ كُـلٌّ قَـدْ عَـلِمَ صَـلاتَـهُ وَ تَسْـبيِحهَُ وَ الـلَّهُ 

عَليِمٌ بمِا يَفْعَلوُنَ. 

ریشه  ي یایی احـتمالاً از لـغت عـبري اخـذ شـده اسـت، مـعنایش تـقریب و عـروض بـر آتـش اسـت. در قـرآن نیز اسـتعمال شـده 

است: سوره غاشیه، آیه 4: تَصْلى ناراً حاميِةًَ. 
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تـوجـّه بـه مـعانی فـوق روشـن می نـماید که صـلاة حقیقت شـرعی نیست؛ بلکه صـلاة، مـصطلحِ شـرعیِ مسـتفاد از ریشه واوي 

سـریانی اسـت، که رایج در عـبادت بـوده اسـت؛ و در اسـلام کمال یافـته اسـت. این چنین نیست که از مـعناي ثـناي جـمیل، یا 

چنان که بعضی اشاره کرده اند از معناي دعا، حقیقت شرعی گردیده باشد.  

یک احتمال دیگر این است که از ریشه ي یایی با شاکله ي معنایی قرب، که در نماز ملاك اساسی است مستفاد باشد. 

بـا این تـوضیحات مـعناي آیه روشـن می گـردد. مـراد ثـناء الهی نیست، چـنان که صـلاة شـرعی نیز مـراد نمی بـاشـد. بلکه اعـمال 

مـخصوصی اسـت که در صـدر اسـلام تشـریع شـده بـود، و در تـاریخ نیز بـه آن اشـاره شـده اسـت. این اعـمال مسـتفاد از هـمان 

صلاة اقوام دیگر بوده است.  

آیه 5: الَّذِينَ هُمْ عنَْ صلَاَتهِِمْ سَاهوُنَ 

سهو: 

مقاییس: معظم الباب یدلّ علی الغفلة و السّکون. 

التحقیق: هو الغفلة عن عمل یقصده و یرید أن یعمل به کلاً أو جزأ، ظاهری أو معنوی. 

مـراد از سـاهـون غـافـل اسـت. جـوهـره ي نـماز (بـه هـر مـعنایی که مـرادِ آیات بـاشـد) یاد خـداونـد اسـت. وقتی یاد عمیق و 

همیشگی گـردد، حـال بـندگی بـراي انـسان خـواهـد آورد. این افـراد از نـماز غـافـلند. دلیل اصلی غـفلت خـودپـرسـتی اسـت؛ 

چنان که در سطور فوق بیان گردید. مابقی همه آثار خودپرستی است، مانند کاهل بودن و … . 
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آیه 6: الَّذِينَ هُمْ يرُاَءُونَ 

رأي: 

مـقاییس: یدلّ علی نـظر و ابـصار بعین أو بصیرة. فـالرـأی مـا یراه الانـسان فی الامرـ. و فـعل ذلک رئـاء الـناس: هـو أن یفعل شیئاً 

لیراه الناس. 

التحقیق: هـو الـنظر المـطلق بـأیّ وسیلة کان بـالعین الـباصـرة أو بـقلب بصیر أو بـشهود روحـانی أو بمتخیّلة مفکرّة بـترکیب الـصور و 

المعانی. 

دیدگـاه، بصیرت، رؤیت بـا چـشم، از همین مـعنا رئـاء الـناس آمـده اسـت، مـراد این اسـت که کاري را بـراي این که دیگران 

ببینند انجام دهد. 

این اشـخاص اگـر تـن بـه عـبادت هـم می دهـند بـراي قـرب الهی، و انقیاد نیست؛ بلکه بـراي زیبا در نـظر دیگران جـلوه کردن 

اسـت؛ مـنشأش هـمان خـودپـرسـتی اسـت. وقتی مـلاكِ انـسان مـعنوي در دیدگـاه مـردم اَعـمال شـد، ریاء فعلی عـادي در میان 

مردم می شود. ملاك که از باور و صفات الهی به فعل برسد، نتیجه اي جز این نخواهد داشت.  
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آیه 7: وَيمنََْعوُنَ المَْاعوُنَ 

معن: 

التحقیق: هوـ مـلایمة و اعـتدال فی أمرـ. و هـذا المعنی یختلف بـاخـتلاف الموـضوـعـات و فی کلّ مـنها بحسـبه. ففی المـاء کونـه هنیئاً فی 

مـقام الشـرب و … . و أمّـا المـاعـون مـضافـاً الی مسـبوقیة بـالـلغة الآرامیةّ و السـریانیةّ انـه علی فـاعـول کالـفاروق و هـو مـا یتّصف 

بکونه ملایماً معتدلاً.  

مـلایمت و اعـتدال، در هـر چیز بـه اقـتضاي خـود آن اسـت، بـراي مـثال در آب بـه مـعناي گـوارا بـودن بـراي نـوشیدن اسـت. 

معناي ماعون با لحاظ پیشینه ي آرامی و سریانی، ملایم معتدل است. 

در آیه مراد وسائلی است که ساده و کم ارزش است؛ مانند وسائل عاديِ روزمره. 

هـمان طـور که بیان شـد مـاعـون مـایحتاج عـادي و روزمـره ي زنـدگی اسـت. این هـا حتی لـوازم و مـایحتاج عـادي مـردم را هـم بـه  

سادگی به ایشان نمی دهند. آن قدر تعلّقشان زیاد است که از وسایل بی ارزش و روزمره هم نمی گذرند.  

نکته ي مـهمّ در این سـوره پیوسـتگی مـعناي آیات اسـت. بـا دو فـاء در آیات 2 و 4 پیوسـتگی را حـفظ می کند. کسی که بـاور 

مـنقادانـه نـدارد، خـود را هـمه ي هسـتی می بیند، پـس دنیا و امـوالـش را عـاشـقانـه دوسـت دارد. این شـخص نمی تـوانـد نـماز 

بـخوانـد. اگـر هـم بـخوانـد بـراي بـزرگ نـشان دادن خـویش در نـظر مـردم اسـت. آن قـدر این دنیا بـرایش مـهم اسـت که از 

کوچک ترین مسائل هم عبور نمی کند.
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